[bookmark: _GoBack]گرچه نام ات شبیه خداخافظی است
همیشه با سلام به دیدارت آمده ام
و جواب ات در آتش بازی شادمانه
گم شده است

همیشه غافلگیری
گاه سایه به سایه ام می آئی و
کسی نمی بیندت
حتی پزشکی که 
سینه ام را می شکافد
و این دل هرجائی را 
تعمیر می کند

گاه سوت می زنی و 
کسی نمی شنود
گاه می خندی و خنده ات
به صدای موج بی قرار تبدیل می شود

دعوتی ناتمام شده ای
به شادخواری های بی تاریخ
به باده نوشی های بی فرجام
در موج موج همهمه ای
که از ازدحام مردم نیست

گاه خرامان می آئی 
آغوش می گشائی 
اما پرهیز می کنی
و در چشمان ات
هوای نوازشی است
که آدمیان را 
می ترساند

می دانم
وعده شکن نیستی اما
غافلگیری از تو شیرینی گرفته است
و من 
تشنه تر از زنبورهای باغ
برگ های دفترم را
برای امضای تو
گشوده ام
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گرچه


 نام ات شب?ه


 خداخافظ? اس


ت


 


هم?شه 


با سلام 


به د?دارت آمده ام 


و جواب ات در آتش باز? شادمانه 


گم شده است


 


 


هم?شه غافلگ?ر? 


گاه سا?ه به سا?ه ام م? آئ? و 


کس? نم? ب?ندت 


حت? پزشک? که  


س?نه ام را م? شکافد 


و ا?ن دل هرجائ? را  


تعم?ر م? کند 


 


گاه سوت م? زن? و  


کس? نم? شنود 


گاه م? خند? و خنده ات 


به صدا? موج ب? قرار تبد?ل م? شود 


 


دعوت? ناتمام شده ا? 


به شادخوار? ها? ب? تار?خ 


به باده نوش? ها? ب? فرجام 


در موج موج همهمه ا? 


که از ازدحام مردم ن?ست 


 


گاه خرامان م? آئ?  


آغوش م? گشائ?  


اما پره?ز م? کن? 


و در چشمان ات 


هوا? نوازش? است 




1     گرچه  نام ات شب?ه  خداخافظ? اس ت   هم?شه  با سلام  به د?دارت آمده ام  و جواب ات در آتش باز? شادمانه  گم شده است     هم?شه غافلگ?ر?  گاه سا?ه به سا?ه ام م? آئ? و  کس? نم? ب?ندت  حت? پزشک? که   س?نه ام را م? شکافد  و ا?ن دل هرجائ? را   تعم?ر م? کند    گاه سوت م? زن? و   کس? نم? شنود  گاه م? خند? و خنده ات  به صدا? موج ب? قرار تبد?ل م? شود    دعوت? ناتمام شده ا?  به شادخوار? ها? ب? تار?خ  به باده نوش? ها? ب? فرجام  در موج موج همهمه ا?  که از ازدحام مردم ن?ست    گاه خرامان م? آئ?   آغوش م? گشائ?   اما پره?ز م? کن?  و در چشمان ات  هوا? نوازش? است 

